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يعقوب آژند۱ 

فصّالى و نيلوفر

 

هنرهاي  در  هم  نار  در  ه  است  اصطلاحي  دو  فصّالى  و  وصّالى 
ار مي رفته است. فصّالى هم در صحافى و هم در  تاب آرايى ايران به 
نقاشي استفاده مي شده و معنا و مفهوم سه گانه اي داشته است. از سدۀ 
ل گرفت، فصّالى   اصول هفتگانۀ نقاشي ايران ش

ً
ه تقريبا هشتم هجري 

ي از اصول را به خود اختصاص داد و در متون هنري سدۀ دهم  هم ي
ه فصّالى چه بوده  هجري به عنوان اصل چهارم نقاشي از آن ياد شد. اين
و به چه صورت اجرا مي شده، به سبب متروک شدن آن در نگارگري 
ايران، دست يابى به مفهوم اصلي آن دشوار مي نمايد. در اين مقاله، با 
م و دهم هجري، تلاش شده،  او متون و شواهد موجود از سدۀ  ندو
ه از سدۀ يازدهم  يفيت و مفهوم آن بازسازي شود؛ و از آنجا  م  دست 
هجري به جاي آن از «نيلوفر» استفاده شده، اين اصل هم با مراجعه به 
اوي در اين  نج متون تصويري بازآفرينى شده است. اين مقاله نخستين 
 زمينه است و اميد است خوانندگان محترم با نقد خود آن را هر چه بيشتر 

پربار و به معنى اصلي فصّالى نزديک سازند.

۱. تعاريف

تاب آرايى  ه در  وصّالى و فصّالى دو اصطلاحي است 

ننده  وصله  يا  وصّال  است.  مي رفته  ار  به  هم  نار  در 

جلدها  اگر  بود.  وصّالى  او  پيشۀ  ه  مي گفتند  سي  به 

اثر  بر  ا  آ حواشي  به خصوص  و  نسخه ها  ورق هاي  و 

عوامل مختلف طبيعي آسيب مي ديد، وصّال قسمت هاي 

را  ار  اين  رد؛  مي  جدا  جلدها  يا  اوراق  از  را  معيوب 

 فصّالى مي گفتند. سپس با اوراق تازه و جديد 
ً
اصطلاحا

اغذ به مرمت آن مي پرداخت و طوري در  از همان نوع 

اري آن  ه تشخيص ترميم  ار مهارت نشان مي داد  اين 

بر بيننده دشوار بود. در مورد جلدها هم، وصّال از مقوا 

ره  و متفرعات نوع جلدها براي وصله زدن و مرمت 

 
ً
مي جست.۲ با اين تعريف، هنر وصّالى و فصّالى معمولا

در زمرۀ فن صحافى قرار مي گرفت. محسن تأثيرِ شاعرْ در 

هنه و فرسوده شعري  ردن نسخه هاي  خصوص وصّالى 

دارد خواندنى: 

نم چند در مُلک عدم تعمير را والى 

نم۳  هن مجموعه را تا چند وصّالى  اين 

سيديوسف حسين، از شيعيان سدۀ دوازدهم هجري 

رساله  اين  دارد.  صحافى  باب  در  منظوم  رساله اي  هند، 

از  بعضي  ه  است  جلدسازي  بارۀ  در  يگانه  آثار  از 

در  جلدآرايى  و  قلمدان سازي،  تاب آرايى،  مصطلاحات 

ار رفته است. مؤلف در باب وصّالى و فصّالى هم  آن به 

ه تعبيري ديگر از اين دو اصطلاح پيشِ رو  اتي دارد  ن

مي گذارد. تعبير او به مقصود ما، يعنى به تعريف فصّالى و 

وصّالى در قلمرو تزيين، نزديک تر است. اين اصطلاحات 

از نظر او متى و حاشيه را نيز در بر مي گيرد. اينک ابيات 

او در باب وصّالى و فصّالى: 

ر وصلي شو اي دل پاره پاره 

ن وصّال و از خود جوي فصلي  ب

ر اين آهار بايد  جدا از 

ار نايد ه آهارِ مقوا 

نشسته آنچه مي بايد بياري

نى در ظرف داري به آبى حل 

ز ليمو شيره اي مي گير و ريزَش

ثافت گر بود با جامه بيزش

بپز بر وزن فالوده فرود آر

به جاي پاک سر پوش و نگه دار



فر
لو
 ني
 و
لى
صا
ف

٣٥

هنه پاره  تاب  ورق هاي 

درستش ساز اول نيست چاره 

اغذي آر  به همرنگ حريري 

به مقدارش برُ و آنجاش مگذار 

ورق ها را به تخته سنگ مي دار 

بر آن پاره بمال آهار هموار 

بچسپان اونگهش بر جاي چسپان 

ن به دست و چست چسپان درستش 

وب از مهرۀ چوبين مر او را  ب

وبان ضرب پتک در يک يک او را  به 

تب افراد اگر هست ورق هاي 

ن بست  يک از اول يک از آخر ب

دُوَش ديگر ميانى را بچسپان 

دگر افرادها بر جاش چسپان [...]

تابى را نباشد حاشيه گر 

به جز متنش نباشد چيز ديگر 

اغذي همرنگ و هم تن بياري 

و يا هر رنگ خوش آيد به هم تن 

ه خواهي چاره سازي  به مقداري 

ميان بر وزن متنش پاره سازي 

حواشي را به دلخواه خودش نِه

ه آن به  ن  ش گويدت آن  چنان 

رسي نشانى بباشي ساعتر 

رسي نمي بينم نشانى ه بى 

ه چون معروف بينى  حواشي را 

شوف بينى چه گويم بارها م

طريق قطعه هم معلوم گردد 
مرقع هم بدين مفهوم گردد۴

اري هنري  ردن قطعاتْ  حاشيه سازي و حاشيه 

 متى يا 
ْ
و بسيار ظريف بود. نسخه آرا يا فصّال يا وصّال

ه رنگي  وسط اوراق را منظم مي بريد و از اوراق ديگر 

ديگر داشت، حاشيه ها را با توجه به اندازۀ متىِ بريده شده 

ناره هاي  رد؛ و آن گاه  از اوراق پيشين از متى جدا مي 

اغذ (فصّالى)  ندن  متى اوراق يادشده را با عمل پوست 

رد و حاشيه هاي جداشده را بر متى اوراق  دوپوست مي 

ا قرار مي داد و مي چسباند و  ور در ميان پوست آ مذ

شيد و صاف  مي  مهره  مي تراشيد و  ناهمواري ها را هم 

رد. سپس با زر يا لاجورد و الوانى ديگر، راستاي  مي 

اين  با  شيد.  مي  جدول  بادقتْ  را  حاشيه  و  متى  اتصال 

اغذ، با دو رنگ  ار، اوراق مورد توجه داراي دو نوع 

به وجود مي آمد و بسيار زيبا مي نمود.۵ 

معرق»  «تذهيب  را  عمل  نوع  اين  معلوم،  قرار  از 

ا  آ اغذ  ه  تاب هايى  حواشي  در  و  مي گفته اند  هم 

ردن (فصّالى) بود، انجام  ختايى ضخيم و قابل دوپوسته 

ه به تعبير ما همان فصّالى  مي دادند.۶ اين نوع تذهيب، 

بوده، در روزگار شاه طهماسب رواج داشته است. از اين 

فن براي ساختى مرقعات و قطعات خط و تصوير استفاده 

ردند. مي 

بنا بر اين، دو تعريف مشخص از فصّالى در دست 

ردن قسمت هاي  ي تعريف فنى آن، يعنى جدا  است: ي

و  ترميم  منظور  به  جلدها  يا  نسخه ها  اغذ  آسيب ديدۀ 

اغذها و مقواهاي همرنگ و همسان؛ دوم  ا با  مرمت آ

ه در عمل حاشيه سازي و يا تذهيب  تعريف هنري آن، 

ارْ تصاويري زيبا با دو  معرق خلاصه مي شد و حاصل 

ه بيشتر در ساختى مرقعات و  اغذ دورنگي بود،  نوع 

ار مي رفت. قطعات خط و تصوير به 

عرضه  فصّالى  از  هم  سوم  تعريف  يک  مي توان 

ي بيشتري به تعريف آن در نقاشي تزيينى  ه نزدي رد 

شيدن  ه در  ايران دارد. فصّال به نقاشي اطلاق مي شد 

و  فصل پردازي  و  داشت  مهارت  سال  مختلف  فصل هاي 

معروف  بيت  از  بود.  او  ارهاي  زمرۀ  در  فصل نگاري 

رد:  عبدي بيک شيرازي مي توان دو معنى استخراج 

ز فصّالى هزاران فصل تصوير

ت گير  لک ممل شيده نوک 

ت گير (منظور شاه طهماسب)  ه قلم ممل معنى نخست اين

با فن فصل پردازي، هزاران فصلْ تصوير را بر روي ديوار 

شيده است. معنى ديگر اين بيت  اخ چهل ستون قزوين 

مي تواند به اين قرار باشد: نوک قلم شاه طهماسب هزاران 

تصوير و يا حواشي جداشده را به نمايش گذاشته است.

۲. اصل فصّالى 
ه از فصّالى به متنلۀ اصلي از اصول  سي   نخستين 

ً
ظاهرا

رده عبدي بيک شيرازي، متخلص  هفتگانۀ نقاشي صحبت 

ه راجع  به نويدي، است. وي در مثنوي دوحة الازهار، 

به وصف ايوان دولت خانۀ جعفرآباد قزوين است، ضمن 

برشمردن خصوصيات هنري اين ايوان، از اصول نقاشي 
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ند و دربارۀ فصّالى مي گويد:  اررفته در آن ياد مي  به 

ز فصّالى هزاران فصل تصوير
ت گير۷ لک ممل نموده نوک 

فصّالى  از  بار  يک  هم  ندري  اس آيين  مثنوي  در 
ند:  ياد مي 

ز فصّالى آن يک جهان را گرفت
ه نامش زمين و زمان را گرفت۸

رده  ه از هفت اصل نقاشي ياد  دومين نويسنده اي 

قطب الدين  آورده  اصل  هفت  اين  زمرۀ  در  را  فصّالى  و 

ه در سال ۹۶۹ق مرقعي براي  محمد قصه خوان است، 

ه بر آن نوشته  رد. او در مقدمه اي  شاه طهماسب فراهم 

است، ضمن سخن گفتى از خصوصيات قلم نى و قلم مو 

ه در فن نقاشي هفت قلم  يا خطاطي و نقاشي، مي گويد 

اعتبار دارد و فصّالى را در مرحلۀ چهارم قرار مي دهد؛ 

(واق)،  داق  ابر،  فصّالى،  فرنگي،  ختايى،  اسلامي،  يعنى: 

ثبت  در  قصه خوان  محمد  قطب الدين  ه  پيداست  گره.۹ 

ره  شيرازي  عبدي بيک  اطلاعات  از  هفتگانه  اصول 

ه مرقع ميرغيب بيک  گرفته است و بعدها ميرسيداحمد 

رد (۹۷۳ق)، در بيان اصول هفتگانۀ نقاشي  را تنظيم مي 

رده و  از نوشته هاي قطب الدين محمد قصه خوان اقتباس 

فصّالى را در مرحلۀ چهارم اين اصول قرار داده است.۱۰ 

ه اين ديباچه همان ديباچه قطب قصه خوان  (گفتنى است 

با عنوان و نام ديگري است).

ه گلستان  از قرار معلوم، قاضي احمد قمي هنگامي 

هنر را در سال ۱۰۰۵ق فراهم آورد و در سال ۱۰۱۵ق 
رد، در بيان اصول هفتگانه، به خصوص  در آن تجديد نظر 

ره جسته و فصّالى  فصّالى، از مطالب قطب قصه خوان 

توجه  قابل  تۀ  ن است.۱۱  داده  قرار  چهارم  مرتبۀ  در  را 

يعنى  فن،  اين  استادان  از  ي  ي قمي  احمد  قاضي  ه  اين

خالوزادۀ  موصلو،  موسي سلطان  فرزند  ابوالمعصوم ميرزا 

ه  ند  ر مي  نوّاب سلطان محمد پادشاه، را ذ

افشانگري  و  فصّالى  و  وصّالى  و  نقاري  و  نقاشي  در 

و  خوان تراشي  و  ي  ا ح و  مقواسازي  و  صحافى  و 

قاشق تراشي و لاجوردشويى و سندروس تراشي و ساير 
اري و ديگر صنايعْ عديل و نظير ندارد.۱۲ خرده 

ه ابوالمعصوم ميرزا در فصّالى به مفهوم فنى آن   پيداست 

سررشته داشته نه هنري آن؛ زيرا فنونى چون صحافى و 

ا سرآمد بوده بيشتر با فن فصّالى  ه وي در آ مقواسازي 

به معنى مرمت نسخه ها و جلد ها مقارنت داشته است. 

تب نگارگري  ه هنر فصّالى در م به نظر مي رسد 

اصفهان به تدريج آب و اعتبار خود را از دست داد و جاي 

س  س، داد؛ چون فن ع خود را به فنون ديگر، مثل ع

 مسيري شبيه هنر فصّالى داشته است.۱۳ از اينها 
ً
نيز تقريبا

گذشته، صادقي بيک افشار در رسالۀ منظوم قانون الصور، 

ت۱. (راست) مستعصم، 
آخرين خليفۀ عباسي. 
در نسخۀ مجمع التواريخ 
حافظ ابرو، هرات، 
۸۲۸ق. مجموعۀ 
خصوصي صدر الدين 
آقاخان، ژنو

يبى از  ت۲. (چپ) تر
نيلوفر و ابر و فرنگي 
در ميان ترنج. هرات، 
ح ۸۰۲-۸۵۴ق. 
موزۀ توپ قاپي سراي، 
استانبول، ش ۲۱۵۲
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ه در فن تصويرگري و تعليم آن به خوانندگان است، 

ه به جاي آن از نيلوفر ياد  ند؛ بل صحبتر از فصّالى نمي 

گرفته  را  فصّالى  جاي  به تدريج  او  زمان  در  ه  ند  مي 

بود.۱۴ او در بحث از اصول هفتگانه مي گويد: 

ار  ولى جز هفت نبود اصل اين 

ه دارد فرع بسيار  چه گويم زان 

رد اوستادم راهنمايى چنين 

ه هست اسليمي و ديگر ختايى 

ز ابر و واق اگر آگاه باشي

چو نيلوفر فرنگي خواه باشي 

ن از بند رومي هم فراموش  م

ند چون اسم هريک جاي در گوش۱۵ 

۳. نيلوفر
ه صادقي بيک به جاي فصّالى از آن  اصل يا قلم نيلوفر، 

م هجري  ه از سدۀ  نام مي برد، نقش مايۀ ختايى بوده 

به بعد در نگار گري و تذهيب و روي رسانه هاي ديگر 

زيباترين  از  ي  ي شايد  است.  رفته  ار  به  فنى  و  هنري 

خليفۀ  آخرين  مستعصم  نگارۀ  در  نيلوفر  نقش مايه هاي 

عباسي در نسخۀ مجمع  التواريخ حافظ ابرو، متعلق به سال 
ار رفته باشد. اين نگاره در  ۸۲۸ق در دورۀ شاهرخ، به 

التواريخ  مجمع  در  عباسي  خلافت   
ِ
تاريخ خاتمۀ  قسمت 

رۀ مستعصم، آخرين  قرار گرفته است. در اين نگاره، پي

خليفه، در ميانۀ متى قرار گرفته و دو شاخه نيلوفر طرفين 

رده است (ت۱). آن را تزيين 

نمونه هايى از نقش مايۀ نيلوفر را مي توان در ميان 

طراحي هاي مرقع خط و نقاشي بايسنقرميرزا (محفوظ در 

مشاهده  خزينه ۲۱۵۲)  استانبول،  توپ قاپي سراي  موزۀ 

ي از اين طراحي ها، گل نيلوفري از لابه لاي  رد. در ي

شيده و در طرفين آن، نقش مايۀ  برگ هاي بامبو سر بر

ابر  قلم  شيوۀ  با  يلين،  يعنى  چين،  افسانه اي  حيوان  دو 

ار شده و در بخش تحتانى آن هم نقش مايۀ در نايى نقش 

بخش  در  است.  ه  بر از  ماهي  ار  ش حال  در  ه  بسته 

فوقانى اين طراحي هم ابري پيچان اوج گرفته و فرشته اي 

از لابه لاي ابر ها با شيوۀ قلم فرنگي سر بر آورده است 

يبى از سه اصل نيلوفر  (ت۲). اين طراحي در حقيقت تر

لي ترنج گونه است. و ابر و فرنگي در لابه لاي ش

مختلفي  نقوش  يادشده،  مرقع  طراحي هاي  از  باز 

 الگويى براي 
ً
ه در يک برگ گرد آمده و ظاهرا است 

ي از اين  يادگيري هنرآموزان مبتدي بوده است. در ي

ل نيلوفري با غنچه ها و برگ هاي تيغه اي و  نقوش، ش

گل هاي ديگر نقش خورده است (ت۳). در يک طراحي 

ت۳. (راست) مجموعه اي 
از طراحي ها، از جمله 

نيلوفر. هرات،ح 
۸۰۲-۸۵۴ق. موزۀ 

توپ قاپي سراي، 
استانبول، ش ۲۱۵۲

 ت۴. (چپ) نقش مايۀ 
نيلوفر با گل هاي 

ختايى در داخل ترنج. 
ح ۸۰۲-۸۵۴ق. 

موزه توپ قاپي سراي، 
استانبول، ش ۲۱۵۲
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ل ترنج به خود گرفته، دست  ه ش ديگر از اين مجموعه 

م چهار نقش مايۀ نيلوفر در لابه لاي گل هاي ختايى در 

هم تنيده است (ت۴).

 
ً
املا لي  ش در  را  نيلوفر  نقش مايۀ  از  نمونه اي 

انتزاعي با شاخه هاي فرنگي مي توان در گلچين ۸۳۴ق 

ه هنرمند اين گلچين در صدد  رد. پيداست  يزد مشاهده 

بوده تا نقش مايه هاي گوناگون اصول هفتگانۀ نقاشي را 

ند؛ چون در صفحات بعدي  در صفحات مختلف آن تجربه 

شيده شده است  اين نسخه اصل هاي ديگر نقاشي هم 

(ت۵). 

طراحي ديگري از اصل نيلوفر در نقش مايه هاي 

ه  مرقع ش۲۱۵۲ توپ قاپي سراي استانبول ديده مي شود 

در آن نقش مايۀ اسليمي با نيلوفر و گل هاي صدتومانى 

در هم آميخته و تزيينى دل نشين پديد آورده است (ت۶). 

ه نقاشان و طراحان شيراز هم از اصل  به نظر مي رسد 

حواشي  تزيين  در  جمله  از  خود،  آرايه هاي  در  نيلوفر 

ه به  ره مي گرفتند. در برخي از اين آرايه ها  تاب ها، 

دست ما رسيده است، نقش مايۀ نيلوفر با گل هاي ديگر 

ه و ماهي و غيره  و نقش مرغابى و برگ هاي بامبو و بر

در هم آميخته است. 

اربردهاي نقش مايۀ نيلوفر  ي از زيباترين  شايد ي

رۀ زانوزدۀ ختايى  زاد يک پي زاد باشد.  مال الدين  از 

ت۵. (راست، پايين) 
نقش مايۀ انتزاعي نيلوفر. 
گلچين، يزد، ۸۳۴ق. 
تابخانۀ بريتانيا، لندن 

ت۶. (راست، بالا) 
در هم آميختگي نقش مايۀ 
اسليمي و نيلوفر و 
نقش مايه هاي ديگر. 
ح ۸۰۲-۸۵۴ق. 
موزۀ توپ قاپي سراي، 
استانبول، ش ۲۱۵۲

ت ۷. (چپ) جوانى 
محاصره شده با گلهاي 
زاد،  نيلوفر و ختايى. 
هرات، ح ۸۸۵-۸۹۰ق، 
موزۀ توپ قاپي سراي، 
استانبول، مرقع 
ش۲۱۵۲
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ه شاخه گلي را با دو دست  را با جامۀ چينى نقش زده 

ه تاجي از گل هاي نيلوفر  جلو رويش گرفته؛ در حالى 

دور سر او را فراگرفته است. بر روي جامۀ او، نقش مايۀ 

گل هاي ختايى و نيلوفر نقش بسته و گل ها گويى تاب 

ه از آن بيرون زده و  تحمل جامه را نداشته، به  طوري 

پايين  در  (ت۷).  فراگرفته اند  را  ختايى  رۀ  پي پيرامون 

نگاره، اين شعر درج شده است: 

آن قباي نيلگون بينند بر سيمين برش 

ه باشد خلعت نيلوفرش همچو شاخ گل 

اين نگاره امروزه در مرقع شمارۀ ۲۱۶۲ موزۀ توپ قاپي 

استانبول محفوظ است. 

نقش مايۀ نيلوفر از دورۀ صفويان به بعد در نگار گري 

رد و  امل پيدا  افى ت ايران و به ويژه در تذهيب به قدر 

تاب آرايى، در فنون هنري ديگر، به خصوص در  علاوه بر 

ار رفت و همراه گل هاي ختايى دگرگون شد  قالى بافى، به 

و علاوه بر دگر سانى، عناوين و اصطلاحات جديدي پيدا 

رد و عنوان «گل شاه عباسي» يافت. عبدي بيک شيرازي 

گنبد  تزيين  در  نيلوفر  گل  از  دوحة  الازهار  مثنوي  در 

ند:  منبت ايوان خانۀ قزوين ياد مي 

ز گچ بر لاجوردش گل بريده 

گل نسرين ز نيلوفر دميده [...]

گلستانى ز حُسن سعي معمار 
درو نيلوفر و گل رسته بسيار۱۶

۴. جمع بندي

تاب آرايى ايران به سه  ه فصّالى در هنر  متوجه شديم 

ار مي رفت: مفهوم و مقصود و در دو قلمرو هنري به 

يا  و  ردن  جدا  آن  از  هدف  ه  صحافى،  قلمرو  در   (۱

ردن قسمت هاي آسيب ديدۀ صفحات نسخه ها و  فصل 

اغذ ها و مقوا هاي مشابه، به  ا با  يا جلد ها و مرمت آ

طريق وصّالى بود.

۲) در قلمرو تزيين حواشي نسخه ها و مرقعات و يا حتر 

تصاوير. در اين قلمرو، دو معنا و مفهوم از فصّالى قابل 

اغذ را فصّالى، يا  تبيين است. در مفهوم نخست، فصّال 

اغذ  يک  از  نده شده  حاشيه هاي  و  رد  مي  دوپوسته، 

ا قرار مي داد و مي چسباند و  ديگر را در ميان پوست آ

رد و  ناهمواري هاي آن را هم هموار و با مهره صاف مي 

سپس دور اتصال متى و حاشيه را با زر و لاجورد جدول 

اغذ با دو نوع رنگ بود و  ار دو نوع  شيد. حاصل  مي 

نده از تصاوير زيبا بود. به اين  حاشيه هاي بريده شده هم آ

ردن هم مي گفتند. عمل حاشيه سازي يا حاشيه 

شيدن  فصّالى در مفهوم ثانوي به فصل پردازي يا 

ديوار نگاري  در  يا  نگاره  متى  در  سال  مختلف  فصول 

فصل نگاري  در  نگار گران  از  بعضي  مي شد.  اطلاق  هم 

به  نگاره ها  در  را  سال  مختلف  فصول  و  بودند  زبده 

شيرازي،  عبدي بيک  شعر  شيدند.  مي  روايت  اقتضاي 

لک  نوک  نموده  تصوير/  فصل  هزاران  فصّالى  «ز  يعنى 

ه  ت گير»، موقوف به اين دو مفهوم از فصّالى است،  ممل

ي از اصول هفتگانۀ نقاشي ايران است. از قرار معلوم،  ي

ه براي  بعد ها تذهيب معرق تعبير ديگري از فصّالى شد 

تاب ها و نسخه ها و مرقعات و غيره  زيبا سازي حواشي 

ار مي رفت.  به 

ه فصّالى از اوايل سدۀ يازدهم هجري  به نظر مي رسد 

به تدريج متروک شد و يا جاي خود را به شيوه هاي ديگر 

نسخه ها  حواشي  تزيين  در  ه  داد  س»  «ع مثل  تزيين 

به  شايد  مي رفت.  ار  به  غيره  و  تک برگي  نگاره هاي  و 

فصّالى  جاي  به  افشار  صادقي بيک  ه  باشد  سبب  اين 

نقاشي  هفتگانۀ  اصول  از  را  آن  و  ند  مي  ياد  نيلوفر  از 

ه از سدۀ هشتم  ايران بر مي شمارد. نيلوفر نقش مايه اي بود 

گل  (نيلوفر،  ختايى  سه گانۀ  نقش مايه هاي  جزو  هجري 

و  شد  ايران  تزيينى  نقاشي  وارد  عناّب)  گل  خشخاش، 

از سدۀ يازدهم هجري به بعد همراه نقش مايه هاي ديگر 

ختايى به گل شاه عباسي تغيير نام داد.□ 
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